
  ديکتاتوری و دموکراسیسرمايه داری، 

 اغ ودقرار گرفته است، شکلهای مختلف سرکوب و قهر عريان از  نقد و اعتراضآنچه تاريخا زير نام ديکتاتوری مورد 

 اندهقانخوردن، سلاخی شدن تازيانه  ،افتادنطويله تا غل و زنجير،  ،نامنقاد بردگانشلاق و به قداره بستن درفش، 

ان عليه مخالف سرمايه داری دولتهای ، زندان، شکنجه، اعدام و قهر پليسیخفقان سانسور، و بالاخره نافرمان ومعترض 

و  اعتراض بر ساحل علی العموم نيز مبارزه ضد ديکتاتوریبر همين مبنا و همين خوانش،  بوده است. و اپوزيسيونها

مکاريها، سرکوبها، سلب آزاديها، محروم سازی ها، کشتارها ستقهرآميز عليه همين  کارزار مسالمت جويانه يا ميليتانت و

مطلقا  ،ديکتاتوری سرمايه داری حاضر،ديکتاتوری و در بحث کنکرت  اما نقل تاريخ اين است ،لنگر می کشيده است

، حقوقی، مدنی، تبعيضات انفجارآميز قومی، فشارهای خردکننده سياسی و ، اعمال قهرسرکوب، خشونت محدود به

 اپذيررابطه توليد گريزن ،خود هستیدر شيرازه خريد و فروش نيروی کار نيست. رابطه جنسيتی، عقيدتی و نوع اينها 

غالب سکنه  اکثريتسرچشمه ساقط سازی اين رابطه است.  هاشده ديکتاتوري بشرستيزترين شکل شناخته سبعانه ترين،

شت الت در تعيين سرنوحق نازل ترين دخ را می فروشد، عملاً کسی که نيروی کارش است.  ی انسانی خويشاز هستزمين 

و طبقه سرمايه دار  و سرمايه از دست می دهدتوليدش را به فروش می رساند. اين حق را به تمام و کمال  زندگی، کار،

ا ب او می گردد. و آفريده های کار رنوشت زندگیس ، حاکم برنيروی قادر، قاهر، مسلطاست که  و دولت سرمايه داری

 ساسیا هستی سرمايه داری و زندگی بشر در سيطره اين نظام است، پرسش در مورد گزاره اين توصيف که واقعی ترين

! چگونه نباشد؟؟! یپيش روی هر انسان آن است که چنين اختاپوسی، چنين نظام و مناسباتی، چگونه قرار است ديکتاتور

 آفريده های کار ت در تعيين سرنوشت توليد، زندگی،از هر ميزان حق دخال را اکثريت غالب سکنه زمين استممکن 

   جويد؟؟!!بی نياز باشد و دوری   هاترين ديکتاتورياز اعمال بشرستيز ود ساقط سازد، اماخ

نها، آنچه را که سرمايه بر به اين سوال، به اندازه کافی روشن است، بخش اعظم آ» ديکتاتوری ستيزی«پاسخ مدعيان 

 جوان با تيغ تيز فقر، زن، مرد، پير،ميليارد سکنه کارگر جهان می آرد، گرفتن جان ميلياردها نوزاد، خردسال،  6سر 

! از منظر !آرندديکتاتوری به حساب نمی  راگرسنگی، بی دکتری، بی داروئی، بی بهداشتی، بی سرپناهی، گورخوابی 

زورگوئی و ستمکاری نيست!!، واجد شروط  ، قهر نيست!!،ها، نسل کشی ها، بشريت سوزی ها قتل عام آنان، اين نوع

رای کشيدن ب ،نيروهااين » معيار« تشخيص و »ملاک«تعيين فرهنگستان ، !!نمی باشد ديکتاتوریلازم برای اطلاق لفظ 

 اگر رژيم حاکم، با شروع انتشار روزنامه آنان مؤلفه های ويژه خود را دارد. ، کدها، نشانه ها،آژير خطر ديکتاتوری

 دن اعتراض آميز توده ها پشت سر خودبا فراخون آنها برای به صف کر را توقيف کند، نشريه آنان مخالفت ورزد، 

 ايدآنگاه است که ب موافقت ننمايد، حزب آنها را به رسميت نشناسد، اجازه تشکيل اتحاديه، سنديکا را از آنان دريغ دارد،

ه اين گونتنها در اينجاها،  اطاق آژير اين نيروها برای اعلام خطر ديکتاتوری به عرش رود!!» واديکتاتوری ها«صدای 

در غير اين صورت همه چيز وفق مراد و همساز است، اثری از ديکتاتوری قابل موارد است که به صدا در می آيد. 

 !! موهبت آزادی است ارتزاق از طريق فروش نيروی کار ،!!ديکتاتوری نيست زنجير آهنين بردگی مزدیرؤيت نيست. 

اختيار افراد در تعيين سرنوشت  مطلقسلب !! است »حق« عين خود کار جمعی در کار و حاصلانفصال از هر دخالت 

تحميل  !!است انسانی اطاعت اجباری از قوانين نسخه پيچی سرمايه اعمال اراده آگاهاست!!. »انتخاب آزاد«زندگی 

بر کارگران و تشديد هر چه وحشيانه تر گرسنگی و فلاکت آنان ملزومات ارزش افزائی هر چه نجومی تر سرمايه 

از طريف فشار هر چه سهمگين تر استثمار توده  !! سود هر چه سرشارتر طبقه سرمايه داراستمصالح عاليه ملی 

، ستا ل کشی سرمايه دولت منتخب و دموکراتيک!! ماشين قهر، جنايت، نساست ناخالص ملی توليد رشد سرانه کارگر،



سيار ب تجلی ظهور ، حاکم و محکوم، مسلط و فرودستهاستثمارگر و استثمارشوندآلود توهم  قهرآگين، جهل آميز و اجماع

 »ميهن«جهنم استثمار، ستم، بربريت، جنگ و کشتار کارگران توسط وحوش سرمايه دار است!!  »ملت« شکوهمند

!! هيچ کدام اينها هيچ نشانی از است ملی افتخارآميزدفاع اين جهنم،  از باور جاهلانه به صيانت!! تاجدادی اسمقدس 

، استنخ ساز اين  ها، ، ليبرالدموکراسی خواهان» ديکتاتوری ستيزی« . حکايت اعمال قهر نيستند!! !!ديکتاتوری ندارند

زين يکتاتوری و بشرستيمالکيت و حاکميت سرمايه داری است د سهام سود،آنچه سد راه تسويه حساب و سهم طلبی آنان در 

يم پاراد خلقت است. اين جماعت همين توده کارگر قانون طبيعت و ناموسجنايت و سبعيت سرمايه عليه  اشکال قهر،

تانت يجنب و جوش مدنی و مسالمت آميز يا ميل، دنمی خواندموکراسی را  سياسی، با همين آرايش، بنمايه، استخوانبندی

کلا و مستقل از هر نام،  دموکراسی .دننام می نهجنبش دموکراسی خواهی  و سرنگونی طلبانه برای حصول آن را 

الگوئی از نظم سياسی، حقوقی، مدنی سرمايه داری که چيزی فراتر از اين نيست. صفت يا پسوندی که بر آن بار کنند، 

 مختار، دخالت يااز اعمال اراده آزاد  کارگر سقوطساز و کار  باز هم ،حالت و توسعه يافته ترين  ترين در مدرن

   خويش است.زندگی  تعيين سرنوشت کار، توليد و در، شورائی راديکال

 نامتناهی دنانسان و بت نمو کامل شيئی سازیپليسی نيست،  ديکتاتوری سرمايه فقط قهرعريان يا پنهان ميليتاريستی،

هم بدترين و  فراورده کار خويش مقابل عزت، قدرت، قهر و حکمرانی بی عنانشيئی، ذلت، عجز، استيصال بشر در 

رابطه بندگی و بتوارگی را تا آنجا بسط می دهد و قوام می بخشد که اين سرمايه  .است فاجعه بارترين ديکتاتوری

ری مختار، اعمال تمامی مجاری رشد آزاد، دخالتگ سازد.اساس انسان بودن، انسان ماندن را راهی ديار ناممکن می 

از هر احساس، انديشه،  را و طبقه اش سرمايه دار سدبند .می بنددپولادين اراده خلاق فروشنده نيروی کار را سد 

، محصول کار کارگر صورت بندی اقتصادی، اجتماعی سرمايه داری عاطفه، رفتار، خلق و خوی بشری تهی می گرداند.

تمامی تار و پود زندگی وی می کند، استثمارشوندگی، فرودستی، زبونی،  را قدرت قاهر بتواره، مستولی و حاکم بر

ذلت و فروماندگی را جبر قهری هستی او می سازد. سرشت سرمايه است که اين کار را به تمام و کمال انجام دهد و 

ر اين عبوديت بتوسعه يافته ترين و ناب ترين دموکراسی ها، ظرف تحميل حتی  در هر سطح، زير هر نام،دموکراسی، 

 به مثابه و در هيأت يک  نظام بردگی مزدی است. سرمايه به سرمايه يا انسان و تفويض اين بتوارگی قاهر و جبار

 ،قانون زندگی می گرداندرا  محصول کارشدر مقابل  بنده نمودن انسانو  شيئی کردن، برده ساختن اجتماعی، رابطه

. آنچه زير نام می کندحقوق  چراغانیو  می بندد آزادی آذينند، اساس آموزش می سازد، لباس مدنيت می پوشا

، هدف جنبش های سرمايه آويز، ستمکشان متوهمها، ايدآل بشريت، دورنمای انتظار دموکراسی خورند شعور انسان

م پيش تر تصريح نمودي نيست. سوای اين هيچ چيز ديگر ،شده استآرمانشهر عاصيان قهر پليسی، نظامی بورژوازی 

، »آزادی مطبوعات«مانند معين  مطالباتیاز مدار  طلبی،خيزش های دموکراسی و  همه جنبش هادموکراسی خواهان، که 

 رددروغين و فريب آميز  ، جدائی دين از دولت، تبعيض زدائیاعتراض ، پوشش،، آزادی بيان»حق تحزب و تشکل«

رفته نفراتر  ،ها و مشابه اين يرايش سرمايه پسند مردسالاریو پآرايش  عقيدتی يا مرامی، های قومی، زنان، اقليت مورد

افی به آنها فرصت ک، کم يا بيش پاسخگو استرا  درون طبقه سرمايه دارهای اپوزيسيون نياز که اصلاحاتینمی رود، و 

صی فرودست عاسوار موج توهم و بی دانشی توده های خواست ها و انتظارات  اينمی دهد تا از طريق پيش کشيدن 

متشتت مدفون در گورستان رفرميسم و خارج از ميدان کارزار ضد کار مزدی را مصادره  قدرت پيکار کارگرانگردند، 

 ترهر چه بيش افزايش در پهنه جدال با رقبا يا شرکای حاکم برایاز آن و  سازند خويش دستسلاح  کنند. اين قدرت را

ها است، از اين فراتر نمی رود، سی پرچم اين نيروها و اپوزيسيونابهره برگيرند. دموکرسهام سود و مالکيت و حکومت 

طبقه کارگر، بر ساقط سازی نامتناهی اين طبقه از حق تعيين سرنوشت ی بر استثمار فرساينده، کوبنده در صحه گذار



رين عريان تکار، توليد، زندگی خود، بر تمامی اشکال ستم و بربريت سرمايه داری عليه کارگران با قهرآميزترين و 

 در اينجا و بهديکتاتوری های پليسی، نظامی، بوروکراتيک سرمايه داری همگن، همجوش، همپيوند و ارگانيک است. 

   بالا چند سؤال پيش می آيد. پاره واردنبال توضيحات 

 نامند، برای تحققشمی دموکراسی  آنهااپوزيسيون يا آنچه  شده نسخه پيچیو سرمايه آويز  مطالبات نازل همان آيا اول

ه فقط کلا و ن انقلاب دموکراتيک می کنند!!، در سيطره حاکميت سرمايه داری ،جنبش دموکراسی طلبی بر پای می دارند

در سطح بين المللی يا حتی نيمی  را همين مطالباتظرفيت قبول  آيا نظام بردگی مزدی؟!! استقابل حصول  چند کشور

  ق نشده است؟! اگر آری چرا محقاز دنيا دارد؟! 

 در همين رابطه امکان ماندگاری دارد؟!!دوم: حتی در همان سطح بسيار محدود، در طول و عرض چند کشور معدود 

 چه به دست آوردند ،قرن نوزدهم 70 - 40پرشکوه سالهای چند کشور غربی به يمن مبارزات کارگران آنچه  سرنوشت

      ؟ ارقه هايش چگونه استبقای آخرين ب شد؟ چرا چنين گرديد و چشم انداز

زار دارد و در فرايند کار ، طبقاتی، اجتماعیزمينی کمترين بار واقعی، »!!دموکراسی کارگری«موسوم به آيا مقوله  مسو

که  -اگر نيست  ،برخوردار است؟!! نقشیو ضد سرمايه داری توده های کارگر از هيچ موضوعيت، مشروعيت،  جاری

   آورده است؟ رکدام طبقه يا نيروی اجتماعی سر باز فرهنگستان  ؟چيست ن نزولششأ -يقينا نيست 

  پرسش پردازيم.  چندبه بررسی موجز اين 

 تماعی، اجيکی از الگوهای نظم سياسی، مدنی، حقوقی باز هم در رفيع ترين ستيغ توسعه و رشد خود، حتی دموکراسی

خطر عروج طغيان آميز طبقه اولا  ، در زمانی که اما اين نظام فقط در اضطراری ترين شرائط ،سرمايه داری است

 .را دستور کار می سازداين الگو  دارد،را  پاره ای زيان هابرای قبول لازم بضاعت  ثانيا ،می شمارد کارگر را محتوم

اضطراری ترين حالت هم در محدودترين  مانهسرمايه داری پاراديم دموکراسی را در . محدود نيستمشکل به همين حد 

ه سرماي. اين نکات نيازمند کالبدشکافی معدود می تواند تن دهددر جوامعی  در بخش هر چه اندک تری از جهان، ميزان،

کاری که به هيچ وجه در حوصله اين متن کوتاه نيست، اما می کوشيم بر . استبه عنوان يک شيوه توليد تاريخا معين 

 ايجاد سرمايه الحاقی، خودافزائی، خودگستری افراطیسرمايه داری رابطه توليد اضافه ارزش، گشت گذاريم. نکاتی ان

کار زنده به کار مرده، رشد شتاب آگين و سرطانی بخش مرده کار در مقابل بخش زنده  روتين بدون مهار است. تبديل

افت نرخ  ، سير رو بهتمرکزپوئی قهری پرشتابکار، گريزناپذير بارآوری ، بالندگی ن يا افزايش مستمر ترکيب آلیآ

هر بحران بر ها، تأثير قهری عوارض ا، وقوع سهمگين ترين بحران سود در متن رشد غول آسای نرخ اضافه ارزش ه

از  و خروج سود مواجهه با افت نرخ ، دفاع اندرونی و قدرت چالش سيستماتيک درتشديد کارکردهای تناقض آميز بالا

گی نظام بردکه  افشاگر اين راز سر به مهرند هاکل اين داده های سرشتی اين شيوه توليد هستند. همه و همه، انورطه بحر

 را دموکراسی موسوم به سناريوی فريب همان تحمل گنجايشبه مثابه سرمايه جهانی،  در وجود تاريخی خود ومزدی 

قبول و  بهدارا نيست و در اضطراری ترين حالت هم قادر  مدنی نظم سياسی، حقوقی متعارف الگوی يک به عنوان

بنگلادشی، اردنی، عراقی، آذربايجانی، از سياق  اگرموکراسی . دنمی باشد دنيابخش در فراسوی محدودترين اجرای آن 

وج ماگر قرار است تجسم کمترين عقب نشينی بورژوازی در مقابل  ها و لشکرکشی ها نباشد، عاريه کودتاها، بمباران

عليه گرسنگی، بی سرپناهی، بی داروئی را  کارگرانکارگر شود، اگر بناست خشم و قهر  های اعتراض و قهر توده

آنچه در برهه زمانی کوتاهی از  هزينه است. اندکیبه هر حال نيازمند و عريان دهد،  پاسخی متفاوت با ديکتاتوری هار

و هنوز نيز  شد ها سوسيال دموکرات محتوای نسخه پيچیالی تاريخ سرمايه داری در چند کشور اروپای غربی و شم

يرتر، حق به گونه ای بسيارامريکا، استراليا، کانادا، در  که» رفاهی«حتی دستکاری های  بارقه هائی از آن باقی است،



 تاندر گورسها جنبش کارگری را و بورژوازی به يمن آن به نمايش در آمد محافظه کار –ليبرال دموکرات  ائتلاف توسط

 سنگينتا حدی  و بعضا  ها هزينهبرای سرمايه داری، اش، متناسب با گرهگشانی  نظم خود مدفون ساخت، هرچه بود،

داشت. هزينه ای که در شکل سطحی از رفاه اجتماعی، در حوزه های بهداشت، درمان، آموزش، نگهداری سالمندان، هم 

تر،  بورژوازی اروپا و در مقياسی بسيار نازل. شدوع اينها پرداخت غرامت های بيکاری، بيمه های ايام بيماری و ن

ای هيادآوری صف آرائي. به اين دليل که اين هزينه را گريزناپذير می ديد تأمين ،طبقه سرمايه دار امريکا در آن شرائط

آن را در محدوده  چشم انداز تأمين. همزمان می لرزاندضد سرمايه داری جنبش کارگری شيرازه وجودش را راديکال 

زيرا رود پرخروش اضافه ارزشهای حاصل استثمار ميلياردها کارگر جوامع در حال  يافتدر توان خود می  چند کشور

ن ي، از اين که بگذريم انجام چنمی ديدروان  خود رادريای آز  انکشاف و در آستانه استيلای کامل سرمايه داری به سوی

مدفون سازی  يعنی شو دستاورددر يک سو  ،هزينه منبعميزان، جنس و از همه مهم تر، با رجوع به معامله ای را 

رين بنيادی تکه پرسشی  می يافت.طلائی ترين داد و ستد ، از سوی ديگر را ایرفرميسم اتحاديه جنبش کارگری در 

نقطه از  ،اين رفاه اين عقب نشينی، غرامت اين دموکراسی، مخارج که هزينه است ، آنحاضر نيز هستبحث  رمحو

کدام بخش از سکنه دنيا، کدامين طبقه اجتماعی  را  تا آنچه هنوز از آن باقی است، از ریال اول تا شاهی آخر ظهور

؟ آيا بورژوازی اين ممالک بود که درهم و ديناری از کهکشان سودهايش پرداخت کرد به دوش کشيد و موجود جهان

ان از سودهايشمی ساخت!! آيا سرمايه داران اين کشورها بودند که سناری  انشفقيه» آيت الکرسی«استجابت را نثار 

ه مثابه ب ،می کاستند تا هزينه امکانات اوليه رفاهی کارگران کنند؟!! و همين ميزان رفاه را پشتوانه پذيرش دموکراسی

» زيسمنکي«يا » نيوديل«مدافعان ه در اين چند کشور دنيا سازند؟!! آيا آنسان که الگوی نظم سياسی، حقوقی، سرماي

رشد حيرت انگيز تکنيک و دانش و بارآوری کار يا نقش بازی اعجازآميز مديريت دولتی  گفته اند و جنجال کرده اند،

   گرديد!!می نيروی سلسله جنبان اين رفاه و پايه مادی استقرار دموکراسی  بود که سرمايه داری

القاء کنند و نوع اين ترهات را غذای شعور توده  چنان باورهائی راکوشيدند تا اقتصاددانان و همه متفکران بورژوازی 

 ها،ابات و تسويه حس، مناقشها رقابتبه رغم تمامی  ،کارگر دنيا سازند. آنها از سوسيال دموکرات تا ليبرال و محافظه کار

!!! هر چه پايه های دگی خواهند کردزنکنند مرفه تر همنوا و همساز در گوش کارگران خواندند که هر چه بيشتر کار 

 ت ترسخهر چه !!! شدد شان پيشرفته تر خواهسازند معيشت، آموزش، بهداشت، درماناستوارتر  گسترده تر و صنعت را

، نندکد!!! هر چه توليد را کهکشاتی تر رقم خواهند زبرای خود و نسلهای آتی خود  تابناک تر ای خود را بفرسايند، آينده

آويزند، آزادتر خواهند زيست!!! هر » انتخابات«!!! هر چه پرشورتر به آنها سرکش تر خواهد گرديد بی نيازی ورفاه 

چه بندهای اطاعت و فرمانبرداری از دولت، قانون، نهادهای قدرت سرمايه داری را آهنين تر و محکم تر بر گردن خود 

دولت ها، دولتمردان، نمايندگان فکری سرمايه ند ساخت!!! امنيت و آسايش و آرامش خود را مطمئن تر خواهقفل زنند، 

سيل اين تحريفات، دروغ ها، وارونه بافی ها را بر زمين زندگی، فکر، باور، ارتزاق، کار، امرار معاش، چاره گری و 

 ين هزينه ها،ا جوشانتنها سرچشمه و  يگانه منبع واقعیآنها را از ديدن راه حل يابی توده های کارگر راه انداختند تا 

خدمات درمانی، «، »رفاه«سازند. هيچ چيز ابتذال آميزتر از آن نيست که پديده موسوم به  ناتوان و عاجزغرامت ها 

پيشرفت صنعت، رشد به  ،قرن بيستمی عايد طبقه کارگر چند کشور اروپائی را» امکانات اجتماعی«و » آموزشی

اين غول اسا شدن صنعت، قفل زنيم!!  در چهارديواری اين جوامع بارآوری کار حيرت انگيز تکنولوژی و سير صعودی

ل ک توسعه انفجارآميز تکنيک، اتوماسيون توليد، مديريت علمی چرخه انباشت و کامپيوتريزه گرديدن روند کار نبود که

يون کارگر زادراه رفاه، کوله بار خدمات اجتماعی چند صد ميلرا ارمغان بهبود معيشت،  يا بخشی از بارآوردهايش

اروپای غربی و شمالی ساخت. جای هيچ ترديدی نيست که صنعت مدرن، سطح بارآوری کار را به اوج برد، حداقل 



 297فقط  ،با چندين هزار کارگر 1927ولو در سال  شرکت کرد. محصولات کوه کار هر کارگر را وثيقه توليدنيروی 

 100000از  روانه بازار و آماده فروش آنخودروهای  کل شمار ،سال 23و در طول می نمود توليد  ÖV4 اتوموبيل

 40000حجم توليد اين غول بزرگ صنعتی در سالهای نخست سده حاضر، در هر يک ساعت تا مرز  تجاوز ننمود.

سرعتی اندک و شايد در قياس با بسياری از قلمروهای ديگر  به لحاظ رشد بارآوری کار پيش تاخت. خودروسازی

در کمتر از سه دهه  اين کالابا شمار اندک وارد بازار شد. ميزان فروش  1983سال  در. موبايل ستحلزونی داشته ا

آنچه مورد گفتگو نيست، شتاب بازدهی کار، توليد حداکثر محصول با . را پشت سر نهادگوشی در ساعت  34 مرز

ر رفاه و معاش بهت ی جستجوی ريشهنادرست ،استکانون داغ بحث و آنچه  است ترين زماننيروی کار در نازلکمترين 

 افتنيبرای کاويدن و  ،ان حاصل توليد آنها در اين دوره استطغي ياصنعت  طوفانیگسترش در کارگران اروپای غربی 

کارگر فرانسوی، انگليسی، چشم دوخت.  واقعيت هاکنار زد و به  چشمبايد پرده های زيادی را از جلو  ،ريشه واقعی

نسبت . ودمل می نمچنان نرخ استثمار بالائی را تحم، به رغم دستيابی به رفاه، امکانات جديد، هاسکانديناويائیآلمانی، 

 رژوازیبو داشت. بارز و فاحش سير نزولی نه فقط بالا نرفته بود که در قياس با دوره های پيش از حاصل کارشسهمش 

به  سرمايه و سود سرمايه دارانا رشد صنعت و طغيان توليد هم همين را در شيپور فريب غوغا می کرد که ببينيد، ب نيز

 تاختهطور چشمگير بالاتر رفته است، هم معيشت، رفاه، آموزش، درمان و امکانات اجتماعی کارگران تا عرش پيش 

 با سلاح سحر و افسون سرشتیآن جهانی، اين جهانی کرده است!! آنچه بورژوازی  است و بهشت موعود را به جای

 اروپای غربی و شمالی از چشم ها می دزديد اين بود که ميان سرمايه و سود کهکشانی تر طبقه سرمايه دار ،رمايهس

د يدر يک سو و مابه التفاوت حجم پيشين و پسين تول کارگران اين کشورها جديدامکانات اجتماعی  ،معاش رفاه، بعلاوه

د. شته باشدا وجود وجود نداشت و نمی توانست واقعی توازن وراز هيچ تاين بخش خاص کارگران دنيا، يا محصول کار 

 در اسرار سرمايه است. مالامال از از عالم يا گوشه هائینيازمند ورود به گوشه  خيلی آسان نيست و فهم اين موضوع

   اين گذر ناچاريم بر نکات زير درنگ کنيم.

کالاها نهفته در آن تعيين می گردد.  لازم اجتماعاکار توسط  سلول هستی سرمايه داری کالا است و ارزش کالا - 1

کار انسانی هستند. بر همين اساس، همان واحد يا  جوهر اجتماعیهمگی تجسم يک  اماشکلهای عينی مشخص دارند 

فقط دررابطه اجتماعی  عينيت ارزش کالا است. زمانمعيار سنجش اين ارزش . ارزش کالاها ماهيت اجتماعی محض دارد

يا در سطح  جداگانهآنچه در هر جامعه  .استمحاسبه اين ارزش  ر ظاهر می شود و زمان يگانه ملاکالاهای ديگبا ک

   ارزش سنجی و اندازه گيری است. قابل  ،آفرينش آنزمان  ميانگيند، تنها و تنها با ی شوتوليد م جهانی

 نيککاربرد تک کار، تخصص مهارت، پيچيدگی، ی ازدرجات بسيار متفاوت محصول های مختلف به طور معمولکالا  - 2

 .وندمی شو نماينده کميت معينی از کار ساده ارجاع می گردند کار ساده  به و صنعت هستند اما در عرصه تعيين ارزش،

زان به کار ساده يا کاری که مي ارزش تعييندر فرايند  عجيب و هوش ربا،گوناگون،  پيچيدگی ضرايب با متنوعکارهای 

ز بالاخره با قيمت حجمی ا صنعتتکامل بالاترين فاز  دستاوردموبايل يک بهای  .گردندرزش است تحويل می سنجش ا

 يکعنی يکه توليد هر دو کالا  دليلصرفا به اين قابل قياس است،  پختش به عصر کشف آتش می رسد نان که پيشينه

زمان کار برابر  محتاج دلاری در سوی ديگر، 4کيلو نان هر کيلو  100مثلا  در يک سو و دلاری 400 موبايلدستگاه 

  برای توليدشان يکسان است.  نيازاما زمان کار مورد  دارندمتمايزی کاملا ارزش استفاده های  آنها. می باشند

 اما اين، شود حيرت انگيز می تواند دچار رشد کمّی يا در سطح جهانی ارزش استفاده های توليد شده در يک جامعه - 3

که ريشه در موضوعی همراه است. ( ارزش مبادله) با تنزلی فاحش در ارزش کالاها  ،رشد چشمگير ارزش استفاده

 خلق کالاها و کهکشانی ترتوليد  بارآوری کار سير صعودی برق آسایتضاد ماهوی ميان کار مشخص و مجرد دارد. 



و ارزش استفاده های  تر عظيماين کالاهای  معين رد، اما هر مقداربه دنبال می آرا  غيرقابل احصاءارزش استفاده های 

 ائزهم ح دليلبه همين  را با خود حمل می کنند. آن هاکمتری بسيار غول آساتر، در قياس با قبل، زمان کار اجتماعا لازم 

لی که در مورد مقدار اين ارزش حرف آنچه ارزش کالا را تعيين می کند و عام .هستندی کمترکاملا ارزش مبادله های 

کار  زمان انجام کار مجرد انسانی صرف شده در توليد و تهيه آن است. متوسط اجتماعی اول و آخر را می زند صرفا

در عين آفرينش ارزش استفاده های بسيار نابرابر، نامتجانس در  می گيردبازه زمانی معين و واحد انجام معينی که در 

تشبيه در شکل، دارای درجات کثير مرغوبيت، با بارآوری غيرقابل قياس، بالاخره مقدار معينی ارزش مصرف، غيرقابل 

مبادله ای يا همان ارزش به تبعيت می کند اما ارزش کار  بارآوری از افزايش و کاهشارزش استفاده  توليد می کند.

  ميانگين اجتماعی زمان کار قفل است.  

اين عامل در وهله نخست آژير می کشد  دارد. مادی و کالبدشکافانه ميانگين زمانی در اينجا اهميت ماهوی، عامل - 4

است که تکليف ميزان اين که زمان در همان حال که يگانه ملاک تعيين ارزش کالا است اما فقط متوسط اجتماعی آن 

سطح  کالاهای مختلف در داخل هر جامعه يا درارزش را مشخص می سازد. کالا يک رابطه اجتماعی است و مبادله 

، ننددريافت می ک مبادله طرفيناز  هر کدامتوليدشان صورت می گيرد. آنچه  متوسط اجتماعی زمانبر اساس بين المللی 

مستقل از اينکه تاجر دوران برده داری، بازرگان عهد سرواژ، تراست های تجاری عصر سرمايه داری، دولت ها يا 

باشند و مستقل از آنکه داد و ستدها، در قلمرو محلی، در فاصله مرزهای داخلی يا در بازار  لی خصوصیمؤسسات ما

به  از دو طرف هر کداممحصول  آفرينش  معادل حجم زمانی نيست که نيروی کار فعال در چرخه جهانی صورت گيرد،

تاجر، دو شرکت تجاری، دو غول بازرگانی، دو دو ساده تر بگوئيم،  صرف نموده اند. طور جداگانه و بيگانه با هم

انبوه کالاهای متنوع خريداری شده يا توليد شده در حوزه های انباشت تحت مالکيت و استيلای خود را با هم داد  دولت،

و ستد می نمايند. در اين داد و ستد هر کدام از طرفين عين زمان کار مصرف شده در مال التجاره های خويش را به 

کی يکار مبادله شده معين می گردد.  ميانگين اجتماعیها، بر پايه هر يک از آند، سهم يا ميزان دريافتی نمی آورچنگ 

طرفين چه بسا، به دليل سطح بالای بارآوری کار در حوزه پيش ريز سرمايه اجتماعی، عظيم ترين حجم ارزش های از 

ا به راشد، در حالی که طرف مقابل، کاملا بالعکس، کالاهائی مصرفی را با کمترين ميزان زمان کار در اختيار داشته ب

ا نکته اساسی در اينجکه مبين توليد کمترين ارزش های مصرفی با عظيم ترين حجم زمان کار است.  بازار آورده است

ری و هستند، در چهارچوب قوانين سرمايه دا »اجتماعا لازم«آن است که کل اين کالاها در هر دو سوی داد و ستد، 

چرخه ارزش افزائی سرمايه کار لازم اجتماعی محسوب می شوند، اگر واجد اين شرايط نبودند اساسا توليد نمی شدند، 

قانون ارزش به صورت اتوماتيک پروانه توليد آنها را ملغی می ساخت. در يک کلام کل اين کالاها با همه کثرت مقدار، 

های مختلف با سطوح متمايز بارآوری کار، به هر تقدير تجسم کار لازم درجات متفاوت مرغوبيت، توليد شده در حوزه 

همين دليل همگی، همه اجزاء آن با کل تفاوتها در تعيين ارزش ميانگين ايفای نقش می کنند.  اجتماعی هستند. درست به

مايملک يک  ارزش آنها بر اساس متوسط زمان مصرف شده برای کل کالاها تعيين می گردد. اگر ارزشهای مصرفی

 3ميليون ساعت است، ارزش هر واحد کالاها بر ساحل  5سوی مبادله به طور مثال يک ميليون ساعت و طرف مقابل 

ميليون ساعت  2لنگر می اندازد. اين بدان معنی است که يک طرف  زمان کار اجتماعی لازم کل کالاها، ميليون ساعت

  به چنگ می آورد.  ليون ساعت بيش از آنچه در اختيار داشته استمي 2کار را از دست می دهد، در حالی که ديگری 

 لمااستيلای اين شيوه توليد بر اقصی نقاط ع به مثابه شکل عالی اقتصاد کالائی وبا توسعه تاريخی سرمايه داری  – 5

، نرخ سود عمومی، توزيع اضافه ارزش های توليد شده در سطح جهان ميان سرمايه های يمتهای توليدیتشکيل ق پويه

ری و سراسنيز قهرا سرمايه  بخش های مختلف آلیترکيب  بارآوری کار وهمراه با بسط فزاينده نامتوازنی موجود دنيا، 



اهر ، نقش فائق و قجهانامی نقاط توسعه امپرياليستی سرمايه داری، صدور بی عنان سرمايه به تم. گرديدبين المللی 

جهان سرمايه داری عملا به  ساخت. تشديد اين روند را کهکشانی ، همه و همهسرمايه مالی در فرايند انباشت جهانی

مناطق و قلمروهائی تقسيم گرديد که اساسی ترين شاخص تمايز آنها، درجه رشد صنعت، تکنيک، کثرت و قلت غولهای 

 ترکيب ارگانيکمتوسط طول و عرض بازار بورس، شمار تراست های کوه پيکر صنعتی،  و  وجودعظيم الجثه مالی، 

و سهم هر قطب يا بلوک در اضافه ارزش های توليد شده بين المللی  ، قدرت رقابتسرمايه اجتماعی، درجه بارآوری کار

اضافی طبقه کارگر جهانی توليد ن به صورت کار اضافی، ارزش اضافی و ما به ازاء زمان کار . آنچه در سطح جهابود

می شود، زير سيطره کارکرد اين مؤلفه ها که همگی سرشتی سرمايه داری و اشکال گريزناپذير انکشاف قانون ارزش 

سرمايه اجتماعی هر قطب، هستند، ميان بخش های مختلف سرمايه جهانی و آحاد سرمايه داران دنيا تقسيم می گردد. 

ه با رجوع بيا سرمايه داران هر حوزه پيش ريز سرمايه که »!! خدماتی«، الکترونيکی، کشور، غولهای صنعتی، مالی

سهمگين تر برخوردارند، سهم افزون تری  قدرت رقابت ، از موقعيت برتر،در قياس با ديگران مؤلفه های اساسی بالا و

ان توليد شده اند مورد بحث هيچ از اضافه ارزش ها را نصيب خود می سازند. اينکه اين اضافه ارزش ها در کجای جه

 فرد، هيچ تراست صنعتی، بنگاه مالی، دولت، طبقه سرمايه دار کشورها نيست. همه تلاش و جنگ و سبعيت ها بر سر

  است.  و افزايش هر چه پرخروش تر آنها از کل اين ارزش اضافی هاسهم خويش  ميزان

با توضيحات بالا به محور واقعی و اصلی بحث خود باز گرديم. رشد بهت آور و توسعه امپرياليستی سرمايه داری از 

اواخر قرن نوزدهم و به ويژه در طول قرن بيستم شرائطی را پديد آورد که سرمايه اجتماعی شمار معدودی از ممالک 

ثمار نمی کردند، فقط کار اضافی طبقه کارگر اين کشورها را با را است»!! خودی«جهان فقط توده های کارگر جامعه 

ا هاقی سالانه تبديل نمی نمودند. آنبالاترين درجات بارآوری کار و طلائی ترين نرخ های اضافه ارزش به سرمايه الح

ل جهان ارگر کسهم بسيار هيولائی و سنگينی از کار اضافی و در بيان رساتر و دقيق تر زمان کار اضافی توده های ک

ر تگستری افراطی خود می ساختند. پيشخود ی آوردند و ساز و برگ خودافزائی،چنگ می انداختند، به تصاحب در مرا 

ائی هعيشت و رفاه و تأمين اجتماعی بخشزيرا نيازمند سطحی از م »دموکراسی نيازمند هزينه است«خاطرنشان نموديم که 

 نيز بر اين مهمان پشتوانه پذيرش، استقرار و بقای خود است. در همان جا، همراه با طرح مسأله، از کارگران به عنو

 نه حاضر به تحمل ،ن المللی خود مطلقا و به هيچ وجهپای فشرديم که سرمايه داری جهانی يا سرمايه در کليت واحد بي

ول ط از ياد نبريم. سخن بر سر حجم، مقدار،ک نکته اساسی را می باشد. ي آناين هزينه است و نه حتی قادر به پرداخت 

و عرض افسانه ای محصول سالانه کار و توليد کارگران دنيا نيست. اين محصول برای عالی ترين سطح معاش، رفاه، 

 آموزش، رفع کل نيازها و نيازمندی های دهها برابر جمعيت کنونی جهان کفاف می دهد،بهداشت، سلامتی، درمان، 

، رکنداز جای بهمين لحظه حاضر قادر است بنياد هر نياز معيشتی، رفاهی، اقتصادی چند ده برابر سکنه فعلی دنيا را 

ار حاصل کبر سر سرنوشت حرف يا توليدات نيست.  تمحصولا بر سر حجم و مقدارها اظهر من الشمس است. سخن ينا

با هر الگوی نظم اپوس باقی است، تا زمانی که سرمايه داری در شيوه توليد سرمايه داری است. مادام که اين اخت بشر

 اين حاصل کار درصد، بيشتر يا کمتر 90نفس می کشد و مستولی است،  اقتصادی، سياسی، حقوقی، اجتماعی خود

 ه در سرشت خود توليد افراطی سود،يکراست سرمايه خواهد شد، اگر چنين نشود، سرمايه داری نخواهد بود، سرماي

بشر در آستانه خروش طغيان آميز اين سودها و سرمايه ها  و مهار ه و قربانی ساختن بدون هيچ بها و هيچ مرزسرماي

صريح ئب تر، مطمئن تر تاست. با در نظر گرفتن کل اين حقايق بديهيه و مفروضات يقينی است که هر چه قاطع تر، صا

ر يا د دموکراسیهای  نه حاضر و نه قادر به قبول هزينهسرمايه داری در کليت تاريخی و جهانی خود مطلقا  می کنيم:

  است.  اين سناريوی فريبواقع هزينه های معيشتی و رفاهی پيش شرط 



يش پفرياد رعد آسای صحت دقايق و نکاتی است که توضيح داديم. تاريخ سرمايه داری از اواسط قرن نوزدهم تا امروز 

سده نوزدهم ما شاهد طوفان مبارزات طبقه کارگر اروپا و تا حدی امريکا  70تا  30های از آن و به طور مشخص دهه 

عليه سرمايه داری هستيم. کارگران بدون آويزان بودن به هيچ حزب، اپوزيسيون، جماعتی، خودجوش و سرمايه ستيز 

د ترين جسارت ها را در فراين . غرورانگيزترين ابتکارات، راديکال ترين جهتگيری ها، حماسیداشتنددر ميدان حضور 

 ، نسخه پيچی مطالبات حداقلو انقلاب دموکراتيک ، هيچ سخنی از تکدی دموکراسینهادندکارزار طبقاتی به نمايش می 

 رغبتیها در ذهن هيچ کارگری وسوسه ای، جنبشهای مدنی و از اين حرفو حداکثر، مرحله بندی انقلاب، جار و جنجال 

ضد سرمايه داری بود که گوش ها، ذهن ها، پراکسيس جاری زندگی و  ها، همه جا خروشبه جای اين .بر نمی انگيخت

امريکا را  پيکار را به خود مشغول می کرد و در طنين خود می پيچيد. وضعی که بورژوازی اروپا حتی روزولت های

فشار، تهديد و خطر افرينی  آيا نفس اين شرائط، اين کوهدچار وحشت و مجبور به چاره انديشی کرد.  به گونه ای جدی

تا توسل به دموکراسی و حداقل معيشت و رفاه اجتماعی کارگران به عنوان هزينه اعجاز اين جنبش کارگری کافی بود 

چ د؟ به هينساز را دستور کار داری توده کارگر جهان ، اين ساز و برگ مدفون سازی مبارزه طبقاتی ضد سرمايهالگو

قا، بضاعت علاوه بر خطر نابودی و چشم انداز تيره باين الگو تن داد زيرا  به وجه!! بورژوازی قاره در آن وانفسا

قر فرساينده تر، ف بسيار اين بضاعت از کجا می آمد، استثمار پرداخت هزينه لازم اين کار را هم به اندازه کافی داشت.

رعب انگيزتر، آوارگی دلخراش تر، بی داروئی و بی دکتری هر چه رقت بارتر، بی آموزشی و در يک کلام معيشت 

در همين جا چند سؤال رديف می شود.  چشمه جوشان بضاعت بود. نهر چه سلاخی تر شده چند ميليارد توده کارگر جها

اول: آيا اين به معنای کاهش فشار استثمار استثمار کارگران چند کشور غربی بود؟ اگر کاهش فشار استثمار را با کاهش 

 رفاهی ، امکاناتشرائط کار تغييری در بهبود معيشت، اما اگر منظور  ،نرخ استثمار تداعی کنيم قطعا پاسخ منفی است

م و قابل نکته بسيار مه ودند.شاهد تغييرات قابل توجهی ب باشد مسلماابعاد فرسايندگی و خردکنندگی کار  و کاستن از

ه، ستعمق در اينجا آنست که اگر سرمايه اجتماعی هر کدام اين کشورها به طور مثال، ممالک اسکانديناوی، سويس، فران

انگليس، هلند، سهم چنان عظيمی از اضافه ارزش های توليد شده در ساير مناطق دنيا و توسط پرولتاريای بين المللی را 

 آيا آنچه در دوم: نشينی در مقابل جنبش کارگری هم نمی شدند. عقبهمين حاضر به هيچ وجه به  ،به چنگ نمی آوردند

 ،هيچ چشم اندازی برای ادامه وقوع در جاهای ديگر جهان برخوردار بود؟، مسلما نبوداتفاق افتاد از چند کشور اروپائی

م. اينجا اضافه کني بايد در دلائل آن را در بالا ولو به اختصار اما بسيار شفاف و عريان آورديم. دليل ديگری را نيز

های پرخروش خون، با نسل کشی ها و هولوکاست ها، به همگان نشان داد که مطلقا سرمايه داری با راه اندازی دريا

هيچ نقطه ديگر دنيای سرمايه داری سوئد، سويس، نه فقط ظرفيت به کارگيری همين الگوی فريب را هم دارا نيست. 

زی اين متر از چند دهه، بورژوافرانسه، بلژيک، هلند، انگليس، اسپانيا، ايتاليا، حتی يونان اروپا نگرديدند که در طول ک

و سلاخی معاش و امکانات  با سرعت سرسام آور شروع به کاهش و محو هزينه ها، بازپس گيری غرامت هاجوامع 

به مثابه خسارت خلاصی از رفاهی کارگران کردند. بسيار قابل تعمق است که بورژوازی کل آنچه را که روزگاری 

تر بوهتر و انانبوه ، گام به گام،پرداخت کرده بودکارگر و زير نام رفاه و دموکراسی خطر جنبش ضد سرمايه داری طبقه 

 ؤمن،م اردر تقدس دموکراسی نمازگز کارگران عجالتا و برای مدتی کاملا نامعلوم مدفون و فسيلپس گرفته است اما 

سرمايه داران و تراست های غول پيکر کوه رفيع اضافه ارزش هائی که  آيا سوم:زاهد و عابد قبله سرمايه هستند. 

فه ارزش های حاصل استثمار طبقه از چشمه خروشان اضا ،حدهايالات مت هابيشتر از آن مالی اين کشورها يا ،صنعتی

کارگر جهانی نصيب خود ساختند، در حجم و مقدار سودهای عايد طبقه سرمايه دار ممالک آسيائی، امريکای لاتينی، 

 ارگران راشار استثمار کها فقط ف افريقائی يا هر کجای ديگر تقليلی پديد آورد؟! پاسخ قطعا و با تأکيد منفی است. اين



هلاکت آميز بالا بردند، بهداشت، دارو، درمان، آموزش، خورد و خوراک و قوت لايموت اين کارگران را هر کوبنده و 

چه وحشت انگيزتر سلاخی کردند. راه هر گونه مبارزه و اعتراض کارگران را مين گذاری نمودند، هر نفس کشيدن 

و انفجار سبعيت پاسخ دادند. ديکتاتوری قهرآميز عريان و خروش طغيان آميز خون   اعتراضی را با کشتار، قتل عام

    در ممالک نخست بود. » رفاه و دموکراسی«ارمغان  پشتوانهتوده معترض کارگر در اين کشورها 

ی اشکال مسالمت آميز يا مسلحانه، پارلمانتاريستی يا سرنگونی طلبانه، رفرمگرا دموکراسی طلبی قرن بيستمی در تمام

ست فقط شک تا جائی که به توده های کارگر دنيا مربوط می شوديا انقلابی، همه جا، در آسيا، امريکای لاتين و افريقا 

 رت، غرامت، هولوکاست، ويرانی،بعد از شکست زائيد، درهيچ کجا هيچ بارقه پيروزی بر جبين ساطع ننمود، سوای خسا

پرسشی است که در پاسخ آن کتابخانه ها بحث شده است اما يگانه کت، هيچ عايدی ديگری نداشت. چرا؟ نسل کشی، فلا

ز اهر چه سهمگين تر  ی کارگرانواقعی شکست هاريشه يک چيز بوده است، اينکه  نظربافی ها بحث ها،اين صيت خا

جنبش کارگری در دور و دورتر گردد. ريشه واقعی شکست ها در دو جمله قابل تلخيص است. ها، آندسترس شعور 

که ماندگاری آن  موجوديت سرمايه داری پديد نمی آورد،خطری برای که نه فقط »!! می تاخت«تاريکی زار يا برهوتی 

، انسرمايه دار در چنين فضائی چرا بايدمطمئن می کرد. ماندگاری اين را به  جهانیرا تضمين می نمود و بورژوازی 

دولت ها و کلا نظام بردگی مزدی دست به عقب نشينی زند، متحمل قبول هزينه رفاه و دموکراسی گردد؟!! معلوم است 

ها، غائله دموکراسی طلبی و انقلابات دموکراتيک چنين نمود، چرا با همه ايناز اين کار دوری می جست و عملا که بايد 

توفيد؟ باز هم پاسخ روشن است. زيرا بخشی از بورژوازی برای تسويه حساب با رقبا و شرکای حاکم به اين همچنان 

خارج از سنگر کارزار ضد کارگر  های می توانست توده های خود سهم خواهی پيشبرد، در پروسه احتياج داشتتوفيدن 

، »صنعت مستقل ملی«کارگران را ارتش استقرار  مطيع  خود سازد.م اعمله بدون مزد و پياده نظ سرمايه داری را

   اين ها کند.، برپائی سرمايه داری دولتی با بيرق کمونيسم و مشابه انکشاف غيريونکری سرمايه داری

رق طبقاتی نبود، اگر براديکال کارزار آيا اگر جنبش کارگری اسير چنين فسيل شدگی، فروماندگی، خروج از ميدان 

رش بر شيرازه هستی سرمايه داری زلزله می انداخت، بورژوازی دنيا و کشورها حاضر به قبول هزينه رفاه و پيکا

ی سرمايه دار. استگفتيم سرمايه جهانی فاقد اين ظرفيت ، زيرا همان گونه که شدنددموکراسی می شدند؟ يقينا نمی 

 1960د. حجم کل سرمايه الحاقی جهان که در سال می گرد ترو بحران زا تربحران خيزگام به گام،  لحظه، به لحظه،

تريليون دلار گذشت، متوسط ترکيب آلی سرمايه  90از مرز  2020از رقم يک تريليون دلار تجاوز نمی نمود، در سال 

، خ سودها تنزل و باز هم تنزل کرداما نر ها به آسمان رفت، نرخ اضافه ارزشدر سطح بين المللی روند اوج پيمود

کارگران دنيا به عنوان يک طبقه بين المللی بايد چندين و شايد چند ده برابر سابق کار می کردند، تا نرخ سود لازم 

ک تر، بدون دکتر و دارو و آموزش و را پاسخ گويند، بايد گرسنه تر، گورخواب تر، مفلوبازتوليد کوهساران سرمايه 

، داردشايد از شتاب افت نرخ سودها کاسته شود، سرمايه داری در شالوده وجود خود چنين وضعی بهداشت می شدند تا 

در خلا کامل خطر طغيان ضد  ابتذال آميز است که اين فرايند را باردار زايش رفاه و دموکراسی بينيم، بر همين اساس،

 پروسه ای شکست آميز دموکراسی طلبیباز هم  تا جائی که به طبقه کارگر مربوط است داری جنبش کارگریسرمايه 

اما  ،بود و حتما شکست می خورد؟ آيا سينه چاکان دموکراسی قادر به شنيدن و فهم اين واقعيت هستند؟ مسلما نيستند

گری ييروز دکه کارگران جهان سوای جنگ راديکال ضد بردگی مزدی هيچ راه درست و پ استفرياد اين حقيقت  تاريخ 

ان نشدموکراسی طلبان که بودند و چه می خواستند؟ پاسخ اين سؤال  يک سؤال ديگر، .در پيش روی نداشته و ندارند

. در هر جامعه سرمايه داری توده های کارگر نيز مادام که نمی خواهدو کالبدشکافی ژنتيک  دادن شناسنامه، شجره نامه

ر بورژوازی می انديشند و با شعور و شناخت در سنگر کارزار آگاه ضد سرمايه داری خود نيستند، تا زمانی که با س



تراويده سرمايه به جهان نظر می دوزند، به هر حال راهی را می روند که توسط بخش های مختلف طبقه سرمايه دار 

 راه بورژوازینقشه کارگر يا سرمايه دار  پيچی شده است. دموکراسی طلبان،از حاکم گرفته تا اپوزيسيون نسخه 

در  بورژوازیسترگ تر نيروهای اين بخش سرمايه داری، سهم خواهی  غيريونکریاتوپيک اپوزيسيون برای انکشاف 

  مالکيت و حاکميت سرمايه، رؤياها و چشمداشت های اين نيروها برای صعود به اريکه قدرت را دنبال می کردند. 

!!، »دموکراسی کارگری«خواهان نيروهائی نيز مستمرا بحث  دموکراسیکنيم. از ميان طيف طويل ن نکته را اشاره آخري

ای ات، در جاهرا پيش کشيده اند. به کر ایناکجا آبادها، آرمانشهرهای افسانه و نوع اين » دموکراسی شورائی کارگران«

تی حکيد کرده ايم که دموکراسی مادام که دموکراسی است ف، از جمله در همين نوشته تأای مختل هون، به مناسبتگوناگ

الگوئی از برنامه ريزی نظم سياسی،  همباز ، نهدشورائی را پشت سر  و تحول اومانيستی، توسعهمراحل  همهاگر 

درت و بضاعت طبقه نوعی عقب نشينی آگاهانه و از سر درايت و ق گزاره حقوقی، مدنی، اجتماعی سرمايه داری است.

دموکراسی کارگری به همان  است. سرمايه دار برای مدفون سازی جنبش ضد سرمايه داری پرولتاريا با کمترين هزينه

ان به هم نيز آراستن آن با پسوند شورائی ،»!!سرمايه داری کارگری«و آکنده از تناقض است که  اندازه گمراه کننده

در همين راستا جنجال پرفريب  »!!دموکراسی شورائی سرمايه داری«الامال از تحريف است که درجه تناقض آميز و م

دموکراسی به عنوان پيش شرط سوسياليسم !! يا سلاح دست جنبش کارگری برای تاختن به سوی انقلاب سوسياليستی!! 

 بورژوازی بيرون می آيد. جنبشسود و قدرت سوداگر های ز اپوزيسيوناست که از تار پوسيده بدساشوم مسمومی نفير 

کاروان خاکسپاری مبارزه طبقاتی راديکال و ضد کار مزدی توده های  ،دموکراسی خواهی از هر سياق، در هر شمايل

. تمامی دار و ندار کارگران دنيا متولد شود!!کارگر است. از دامن چنين مراسمی قرار نيست انقلاب ضد بردگی مزدی 

هر موقعيت، هر شرائط تاريخی،  طبقه کارگر در هر فاز از مبارزه،ال ضد سرمايه داری آنها است. مبارزه طبقاتی راديک

هر درجه از توان صف آرائی بايد اين سنگر را محکم تر، نيرومندتر، پولادين تر سازد. هر چه اين کار را وسيع تر، 

 از معيشته بورژوازی را در کليه حوزه های زندگی اجتماعی، پرشورتر، شورائی تر پی گيرد به همان اندازآگاه تر، 

و رفاه اجتماعی گرفته تا عليه ستم جنايتکارانه جنسيتی، قومی، نژادی، تا حقوق اجتماعی و انسانی، تا آزادی های 

ه ندازسياسی، محيط زيست، شرائط کار، کودکان و هر حوزه ديگر سخت تر و کوبنده تر عقب خواهند راند، به همان ا

مطالبات و انتظارات عظيم تری را بر بورژوازی تحميل خواهند کرد، به همان اندازه بر قدرت پيکار خود خواهند افزود، 

د بخشيد، چشم انداز ن با سرمايه داری را ارتقاء خواهتدارک و آرايش قوا و آمادگی خود برای تسويه حساب فرجامي

د ساخت. هياهوی گوشخراش مبارزات مدنی، جنبش دموکراسی طلبی و هزی واقعی بر سرمايه را مطمئن تر خواپيرو

بستن سد بر سر راه اين پيکار هيچ چيز  یمانند اين ها سوای تلاش اپوزيسيون نمايانه اين يا آن بخش بورژوازی برا

  ديگر نيست. دست در دست هم سنگر مبارزه طبقاتی ضد بردگی مزدی را مستحکم تر سازيم. 

  ناصر پايدار 
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